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  نكاح كنيزان ةآيدر  »احُصنَّ /احَصنَّ«خاستگاه اختلاف خوانش 

  *االله نجفي روح

  چكيده
اخـتلاف   محـل  مجهول يا معلوم ةصيغبه » حصنَّاَ«، قرائت فعل »نسا« ةسور 25 ةآيدر 

بـه  » حصـان ا«مجهـول بـا معناشـدن     ةصـيغ به » احُصنَّ«است. ازمنظر تفسيري، قرائت 
ت داشته است. ناسبشدن آن به اسلام م معنامعلوم با  ةصيغبه » احَصنَّ«ازدواج و قرائت 

به اسلام، با » حصانا«دن شو معنا» حصنَّاَ«دهد كه قرائت معلوم  مي تحقيق حاضر نشان
سياق آيه، سازگاري ندارد و خاستگاه پيدايش اين قرائت و معنـاي خـلاف سـياق بـه     

 ةصـحاب از  بـن مسـعود،   عبداللـّه مدافع آن  مشهورترينگردد كه  بازميفقهي اي  انگاره
حـد زنـا بـراي كنيـز     ، مسـعود  ابن نظر بهبوده است.  ،كوفيانقرآن  معلو م (ص) پيامبر

در » أحصـنّ  إذا«اما مفهوم مخـالف شـرط    ،بودسان  يك وهر و شوهردارزناكار فاقد ش
 تافـت.  برنميرا اي  به ازدواج، چنين انگاره» إحصان«، در فرض معناشدن »نسا« 25 ةآي

خـوانش  . نهاد شـد  پيش اسلام رايب» احصان« يو معنا» أحَصنَّ«قرائت معلوم  رو، ازاين
 ـمسـعود   ابـن  ، از رأيي ديگرقاريان شهرهابرخلاف  ،قاريان بعدي كوفه  بـارزي  أثيرت

صـيغة   كه قرائت بـه  كند مي آشكارگانه  يا دهگانه  هفت كه عملكرد قاريان چنان، گرفته
  است. گرفتهمعلوم هويت كوفي 

  كنيز، مفهوم مخالف. ،قرآنقرائت ، سياق آيه اختلاف قرائت، حد زنا، :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
و مجازات زناكاري ايشـان، پـس     ايمانباازدواج با كنيزان  ، از شرايط»نسا«سورة  25 ةآي

 بـه » أحصنّ«در قرائت فعل  قرآن ةگان . در اين آيه، قاريان هفتراند  مي سخن ،از ازدواج
و  ،كسـائي  ،بدين شـرح كـه قرائـت حمـزه     اند. معلوم يا مجهول اختلاف ورزيدهصيغة 
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كثيـر،   ابـن  اما قرائـت  ، است،تح صادبه فتح همزه و ف، »أَحصنَّ«عاصم در روايت ابوبكر 
 ،به ضم همزه و كسـر صـاد   ،»أحُصنَّ«و عاصم در روايت حفص،  ،ابوعمرو عامر، ابن نافع،
به فتح همزه  بگذاريم، خلَفَ بر قاريانِگانه  ده اگر بنا را بر قاريان .)95: ق 1430 (داني است

  .)178: تا بي مهران ابنوند (ش مي به ضم همزه افزوده و ابوجعفر و يعقوب بر قاريانِ
 خـوانشِ هـردو   ،قرآننخستين هاي  در نسخه گذاري عرابا فقدانسبب  به كهاست پيد

 قرائت در شـهرهاي اسـلامي  هردو  ،طبري نظر بهاند.  مجال بروز يافته» أحُصنَّ«و » أحَصنَّ«
ت اس ـ صـحيح به هريـك از ايـن دو وجـه بخوانـد،     قرآن  ند و قاريا معروف و مستفيض

    .)28، 5 : جتا بي (طبري
، مدينه، بصره، هكم ةگان پنجيكي از شهرهاي  ابگانه  ده ياگانه  هفت سو، نام قاريان ازديگر

نَّ  «وم قاريان در اختلاف خوانش ة بملاحظ. داردپيوند  دمشق ،كوفه نَّ/ أحُصـ  نشـان » أحَصـ
 ـ زيرا حمزه، ،معلوم خاستگاه كوفي داردصيغة  دهد كه قرائت به مي ـخَ ،مكسائي، عاص  ف لَ

  دارند.ق لتعهمگي به كوفه 
در » أحُصنَّ/ أحَصنَّ«پيدايش اختلاف خوانش  ةريشنمايد كه  مياين پرسش بدين سان، 

يافت؟  خاص كوفي قرائت معلوم دليل ةصبغتوان براي  مي آيا .چه بوده است »نسا« 25 ةآي
 اوليـه و قرائـت ديگـر را قرائـت    تـوان يكـي از آن دو قرائـت را قرائتـي اصـيل و       مـي  آيا

  شده معرفي كرد؟نهاد پيش
فقهـي   مفروضـات از تأثير ها،  دادن به اين پرسش آن است تا با پاسخ حاضر بر ةمقال

مـتن آيـه    آوردن بحـث،  آغـاز پـرده بـردارد. پـيش از     »نسـا « 25 ةآيدر اختلاف قرائت 
  است:  ضروري

نكلاً أنَ يَطو ُنكمم عَتطسن لم يم ـن      وـانكُمُ ممَأي لكََـتا م ح المْحصناَت المْؤمْناَت فمَـن مـ
 ـ   وهنَّ فتَيَاتكمُ المْؤمْناَت واللهّ أعَلمَ بإِيِمانكمُ بعضكُمُ من بعضٍ فاَنكحوهنَّ بِـإذِنِْ أهَلهِـنَّ وآتُ

فحات ولاَ متَّخذاَت أخَدْانٍ فإَذِاَ أحُصـنَّ فَـإنِْ أتَـَينَ    أجُورهنَّ باِلمْعروُف محصناَت غيَرَ مسا
هـركس از شـما كـه     :)25: نسا( ]...[ فعَليَهنَِّ نصف ما علىَ المْحصناَت منَ العْذاَبِ ةبفِاَحشَ

لك شـما  دار را ندارد، پس با كنيزان با ايمانتان كه م ايمانتوان مالى ازدواج با زنان آزاد 
] هستند، [ازدواج كند] و خدا به ايمان شما داناتر است. شما [: چه آزاد و چـه  منانؤم[

مالكشان به همسرى درآوريد و مهرشان را به  ةاجازديگريد، پس آنان را با  برده] از يك
گيـران   دامن باشند نه زناكـار و نـه دوسـت    پاككه  درحالي ،نحو پسنديده به آنان بدهيد

گاه كه به حصن و حفاظ [زوجيت] درآورده شـدند، اگـر مرتكـب زنـا      آنپنهانى. پس 
  .]...[ استرر گشتند، بر آنان نيمى از مجازات زنان آزاد مق
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   »أحُصنَّ /أحَصنَّ«و وجوه  »إحصان«معنايابي . 2
 ةكننـد  تشـريع اين آيه  اند. پديدار شده »نسا« 25 ةآيدر سياق » أحُصنَّ/ أحَصنَّ«وجوه قرائت 

ت لكيشرع در م حكمِ بهاست. مقصود از كنيز زني است كه  مسلمانشرايط ازدواج با كنيزان 
إلَِّـا علَـى أزَواجهِِـم أوَ مـا      .والَّذينَ هم لفرُوُجهِمِ حافظوُنَ«ي نظير هاي هآي طبقديگري است. بر

توانـد   مـي  كنيز مرد باشـد،  هرگاه مالك ،)30 - 29 (معارج: »ملكَتَ أيَمانهُم فإَنَِّهم غيَرُ ملوُمينَ
باشـد.   نيـاز كـه بـه عقـد     آن بي ،را كه با زن خويش دارد، با كنيز داشته باشداي  همان رابطه

مجاز است كه در ملـك خـود تصـرف     ياست و هر مالك شيمالك خو ملكز يكن ،واقع در
 همسـري   كنـد و كنيـزش را بـه   نظر  صرفتواند از اين حق خود  مي مالكبرآن،  افزون كند.

كه  چنان ازدواج با كنيز ديگري منوط به اذن مالك اوست، ،بدين سان شخصي ديگر درآورد.
  بر اين نكته دلالت دارد.  )25: نسا» (فاَنكحوهنَّ بإِذِنِْ أهَلهنَِّ«عبارت 
ر بـا الـف و   ، دوبا»نسا« 25 ةآيمعني زنان داراي حصن و حفاظ در  به» المْحصناَت« ةواژ
اسـت  » منـع «معنـاي   به» حصانالإ«، اهل لغت ةگفت بهاست.  كار رفته بهبار با تنوين  يكلام و 

هر موضعي است كـه نتـوان بـه درون آن راه    » الحصن« و) 142 :ق 1422 كرمانيابوالعلاء (
  .)392، 1 جق:  1414 بن احمد  خليل(يافت 

در كه  چنان منع و حفاظت نهفته است، ، مفهوم»حصن« ةريش كاربردهاي قرآنيِ اغلبدر 
»ْنعص ناَهلَّمعةو ُكمْأسن بنكَمُ مصُتحل ُوسٍ لكمَد وسـازي بـه داو   زرهاز آمـوزش   )80 :(انبيـا » لب

ومريْم ابنتَ عمراَنَ الَّتي أحَصنتَ « ةآيسخن رفته است و در ها  براي حفاظت آدميان در جنگ
  كرد. از مريم ياد شده است كه دامان خود را حفاظت ،)12: (تحريم» ]...[ فرَجْها

سبب  به دامني او يا ت و پاكعفتواند به  مي آيد كه حصن زن ميچنين برقرآن هاي  هاز آي
و من لم يستطَع منكمُ «در عبارت » المْحصناَت«كه  چنان ،اعتبار آزادبودنش باشد بهازدواج او يا 

 ،)25: نسـا » (ينكح المْحصناَت المْؤمْناَت فمَن ما ملكَتَ أيَمانكُمُ من فتَيَاتكمُ المْؤمْنَـات  طوَلاً أنَ
معنـي زنـان آزاد    بـه (كنيزاني كه ملك شما هسـتند)  » ما ملكَتَ أَيمانكُُم«دليل تقابل با  به

 يـرَ مسـافحات ولاَ متَّخـذاَت أخَْـدانٍ    محصناَت غَ«همين آيه در عبارت  ةادام اما در ،است
گيـران   (دوسـت » أخَدْانٍ متَّخذاَت«(زناكاران) و » مسافحات«دليل تقابل با  به ،)25 :نسا» (]...[

 محرِّمت عليَكمُ أمُهاتكُمُ وبناَتكُمُ وأخَوَاتكُُ«معني زنان عفيف آمده است. در عبارت  بهپنهانى) 
]... [ُانكُممَأي َلكَتا ماء الاّ منَ النِّسم ناَتصحْالمو ]...[) «ناَت«نيز  ،)24 - 23: نسامعني  به» المحص

ممنـوع و  ها  برشمردن زناني است كه نكاح با آن ةدربارزنان شوهردار است، زيرا سياق آيه 
اشند. در اين سه مثال، تشخيص مراد ب دامن نيست كه زنان آزاد يا پاك تصورحرام است و م

امـا در برخـي    ،و آسـان اسـت  ر برحسب سياق آيه ميس» المحصنات« شده از ارادهمعناي 
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 ـنمايـد  مـي ازميان اين وجـوه دشـوار    »احصان«مواضع، تشخيص وجه  نمونـه در   راي. ب
 ،)4(نـور:  » هًًجلْـد اجلـدوهم ثَمـانينَ   شُهداء فَ هًبِأرَبعوالَّذينَ يرْمونَ الْمحصناَت ثمُ لمَ يأتُْوا «

ذف زنان غيرآزاد كه قَاند  و بر آن شده اند دانستهرا زنان آزاد » الْمحصناَت«مراد از  اي عده
 ؛147، 3 جق:  1407 فارسيابوعلي ( شود نمي شلاق ةضربشتاد حد ه(كنيزان) موجب 

را در اين موضع زنان داراي » المْحصناَت«مراد از  بعضي نيز .)513، 7 ج ق: 1426 ماتريدي
  )238  ،2 جق:  1430 شوكاني ؛22، 4 جق:  1427جاج ز( اند   دانستهت فع

ت ل ـعاما در  ،دامني و نيز در ازدواج، آشكار است در پاك» منع«، وجود مفهوم رويهر به
زان فاقـد  ، كني ـقـرآن نـزول   شـرايط كه در  كردبايد توجه » احصان«به عدم بردگي تعبير از 

بستر فرهنگـي، كنيـز فاقـد     ايندر  فروختند. ها را مي آن ديگر يك به انحجاب بودند و مرد
  ياد شود.» المحصنات«نمود كه از زنان آزاد با تعبير  مي هبود و موج  حصن و حفاظ زن آزاد
به  »نسا« 25 ةآيرا در هرسه موضع از » المْحصناَت« ةواژگانه، كسائي  ازميان قاريان هفت

كسائي ايـن   .)95: ق 1430 (داني اند  كسر صاد و شش قاري ديگر آن را با فتح صاد خوانده
والْمحصـناَت مـنَ   «نيز به كسر صاد خوانده است؛ مگر در قرآن  ديگر هاي هآيواژه را در 

ُانكُممَأي َلكَتا ماء إلاَِّ مكه در آن،  )24 :نسا» (النِّس»ناَتصحْبه فتح صاد خوانده استرا » الم 
با فتح صاد  قرآنرا در تمام » المْحصنات«اما شش قاري ديگر  ،)262: م 2009مريم    ابي  ابن(

هـم تنهـا كسـائي اسـت كـه       بگـذاريم، بـاز  گانـه   ده اگر بنا را بر قاريان .(همان) اند خوانده
، اهـل لغـت  گفتـة   بـه  .)178: تا بي مهران ابنرا به كسر صاد قرائت كرده است (» المْحصنات«

ن  امرأهًْ«و هم تعبير  ،به فتح صاد، »محصن ةامرأ«عرب هم تعبير  را  ،بـه كسـر صـاد    ،»محصـ
گويـد كـه آن زن حصـن و     مـي  برداشـت را بـا ايـن    ،اسم فاعل ،»محصن«اما  ،برد مي كار به

كـه  بـرد   مـي  كار به تصور اين با را ،اسم مفعول، »محصن«حفاظتش ازجانب خود اوست و 
 بـر ايـن اسـاس،    .)126ق:  1429 اصـفهاني  راغـب (حصن و حفاظتش ازجانب غيراوست 

» المحصـنات «موضعي اسـت كـه از    فقط» نسا« 24 ةآيكسائي،  نظر توان حدس زد كه به مي
 ؛و وي براي آشكارساختن اين تفاوت به فتح صاد خوانده استاند  زنان شوهردار اراده شده

اما حصـن   ،شوهردار ازجانب شوهر او فرض شده است يعني در قرائت كسائي، حصن زن
  زن عفيف و زن آزاد به خود او نسبت يافته است. 

كـه  انـد   افـزوده » إحصـان «، معناي چهارمي را بر معاني تفسيراز اهل اي  سو، پاره ازديگر
آن اسـت كـه اسـلام    » حصـان إ«وجه تعبير از اسلام به ، فارسيگفتة  به است.» آوردن اسلام«

آوردن، آن دو  اسـلام پـيش از  كه  درحالي ،دهد مي مال آدمي را در حصن و منع قرارخون و 
  .)194، 3 جق:  1407 فارسيابوعلي (ند ا   مباح
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بـه فـتح   ، »أَحصـنَّ «، بر آن است كـه  »أُحصنَّ/ أَحصنَّ«اختلاف خوانش دربارة  طبري
 طبري(است  كردن ازدواج عنايم ، بهمزهه به ضم، »أُحصنَّ« آوردن و ماسلا معناي به ،همزه
 آوردن اسـلام به  را ،معلومصيغة  به، »أحَصنَّ«نيز  جمعي ديگر از اهل تفسير .)28، 5  : جتا بي

 ؛225، 1 جق:  1424 بـن سـليمان    مقاتـل  ؛142ق:  1422 كرمـاني ابوالعلاء (اند  تفسير كرده
را در ايـن  » احصـان «مرادبودن اسلام از  قنوّجيخان  صديق .)176، 1 جق:  1430سخاوي 

، »أحَصنَّ«ازهري در بيان معناي  .)137: ق 1428 قنوجي(كند  مي موضع قول جمهور معرفي
يعني » أحَصنَّاذا «، وي نظر به. است آورده باهم را ورزيدن عفت وآوردن  ، اسلامبه فتح همزه

ق:  1414 ازهري(قرار دادند ت فعآوردن، دامان خود را در حصن  اسلامبا  ،هرگاه كه كنيزان
در ايـن   ،را» احصـان «كثيـر مـراد از    ابـن ، مفسراني چون زمخشري و همه اين با .)301، 1 ج

   .)115، 2 : جم 2007 كثير ابن ؛384، 1 جق:  1429ي زمخشر(دانند  مي موضع، تزويج
به اختلاف معنا در فرض اختلاف قرائت قائل شده  يآن رو  ازطبري  كه رسد مي نظر به

كه ايشان را به اين حصن درآورند.  آيند نه آن ميخاص خود به حصن اسلام دراست كه اش
شـود كـه    معلوم خوانده ميصيغة  ، به»أحصنّ«باشد، آوردن  اسلام »احصان«اگر مراد از  ،پس

شوهر است كه بـراي زن حصـن و    ازدواج اما در عقد ،به خود كنيزان نسبت يابد» إحصان«
مجهول صيغة  ، به»أحصنّ«ازدواج باشد، » إحصان«اگر مراد از  و،ر ازاين آورد. مي حفاظ پديد

» أحَصنَّهنّ ازواجهنّ«دراصل به  ،مزهه به ضم، »أحُصنَّ«، معناي قرائت يبيان بهشود.  مي خوانده
)، حـذف  ازواجهـنّ گردد و چون فاعـل (  بازمي ،(شوهرانشان ايشان را در حصن قرار دادند)

  رآمده است.مجهول دصيغة  شده، فعل به
 ةباشد، ناممكن نيست كه برپاي ـ» احصان«از معاني » آوردن اسلام«فرض  بهاگر همه،  بااين

»نَّهنّ الاسلامأحَص «را بـه   »إحصان«در قرائت مجهول هم ، آنان را در حصن قرار داد) (اسلام
بـه  » حصانإ«معناشدن  مريم در قرائت مجهول نيز از احتمال ابي ابنكه  چنان اسلام معنا كرد،

توان در قرائت معلوم هم  مي سو، ازآن .)263: م 2009مريم   ابي  ابناسلام سخن گفته است (
آورنـد   درميبه حصن ازدواج  ،مالك و شوهر ةارادبا اطاعت از  ،بر آن شد كه ايشان خود را

  را به ازدواج معنا كرد.» حصانإ«و بر اين اساس 
» فإَذِاَ أحصـنَّ «از ايشان  اي عدهكه دهد  مي ، نشانفلَرواياتي از مفسران سبا نقل طبري، 

، 5 : جتـا  بـي  طبـري (اند  كردن تفسير كرده ازدواجآن را به  ديگر اي عدهو آوردن  اسلام را به
سان طبري، به اختلاف معنا در فـرض   به ،اما دليلي بر آن نيست كه مفسران سلف .)31 - 29

هـردو   كه ايشان تفسير خـود را بـر وفـق    رود ل مياحتمابلكه  ،اند اختلاف قرائت قائل بوده
دهد كه بروفـق آن معنـاي    مي از نظرگاهي خبر كثير ابنكه  چنان ،اند شمرده مي قرائت صادق
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ممكـن اسـت مفسـران    برآن،  افزون .)114، 2 : جم 2007كثير  ابن(است سان  يك دو قرائت
متعـرض  كـه   آن بي ،اند ر كردهو بروفق آن تفسي باشند يك قرائت را اختيار كرده فقطسلف، 

معنا تطبيق داد، اما هردو  توان با مي قرائت راهردو  گرچههمه،  بااينقرائت ديگر شده باشند. 
به اسلام و قرائت » إحصان«معناشدن  كه قرائت معلوم با كرددليلي كه گذشت، بايد اذعان  به

  دارد.تري  بيش خواني به ازدواج، تناسب و هم» إحصان«معناشدن  مجهول با
آوردن، شاهد و همانندي نـدارد   اسلامبه » حصانإ«، معناشدن قرآن، در ادبيات رويهر به

» حصـان إ«بدين معني براي  ،بن احمد  خليلچون راغب و  ،از اهل لغت اي عدهكم  دستو 
، 1 جق:  1414 بـن احمـد    خليـل ؛ 127 - 126ق:  1429 اصـفهاني  راغـب ( اند  اشاره نكرده

از » أحَصـنَّ «جـاي   بـه كنيزان است، چرا آوردن  اسلام اگر مراد آيه،برآن،  ونافز .)393 - 392
  ؟تر است ابهام تر و بي شفاف و مراتب گوياتر بهكند كه  نمياستفاده » أسلمن«

 25 ةآي ـهـم در   در لغت عرب، بـاز » حصانإ«معناي اسلام براي  صحتفرض  رحتي ب
زيرا آيه با اين عبـارت آغـاز شـده     ،كند مي جلوه به سياق، اين معنا ناپذيرفتني توجه با، »نسا«

و من لم يستطَع منكمُ طوَلاً أنَ ينكح المْحصناَت المْؤمْناَت فمَن ما ملكََـت أيَمـانكُمُ مـن    «است: 
ناَتْؤمْالم ُكماتَمن ؤمزاد هركس از شما كه توانايي مالي ازدواج با زنان آ« :)25(نسا:  »]...[ فتَي
  .»]ازدواج كند[منتان ؤمكنيزان را ندارد، پس با 
دهد كه سخن از كنيزان مسلمان  سرآغاز اين آيه نشان مي در »مناتؤالم«قيد بدين سان، 

ابـوجعفر  كه  چنان كنيزان باشد،آوردن  اسلام معناي بهتواند  آن نمي ادامةدر » حصانإ«است و 
 آوردن بعيـد  اسـلام را بـه  » حصـان إ«معناشدن  ،»مناتؤلمامن فتياتكم «به تعبير  توجه بانحاس 

با استشهاد به سياق آيه، مرادبودن تزويج  ،كثير ابن .)282، 1 : جم 2004 نحاس( دانسته است
محمـد  بـه همـين سـان،     .)115، 2 : جم 2007كثير  ابن( شمارد مي يافته نيرا تع» حصانإ«از 

 را بـه » حصـان إ«معناشـدن   انگشـت نهـاده و   »منـات ؤالمفتيـاتكم  «صادقي تهراني بر تعبيـر  
وي، تعبير از اسـلام بـه    نظر به .)304، 6 جق:  1434 صادقي(پذيرد  نميكنيزان آوردن  اسلام

بـه سـياق آيـه، قرائـت      توجـه  بـا كه،  خلاصه آن .نافصيح و ناصحيح است (همان)» حصانإ«
 رشده و متـأخ نهاد پيش ئتيآيه و قرائت معلوم را قرا مجهول را بايد قرائت اصيل و نخستينِ

  معرفي كرد.
  

  »احَصنَّ«خاستگاه پيدايش قرائت معلوم  .3
به تزويج » حصانإ«معناشدن  و» أحُصنَّ«قرائت مجهول يد ؤم »نسا« 25 ةآيدانستيم كه سياق 

و از قرائـت  اند  از اهل فن سياق آيه را ناديده انگاشته اي عدهاست. حال بايد پرسيد كه چرا 
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تتبع صـاحب ايـن قلـم     .اند كردهداري  به اسلام جانب» حصانإ«معناشدن  و» صنّأح«معلوم 
داري از قرائت و معناي مخالف سياق  انگاري سياق و جانب ناديدهدهد كه راز اين  مي نشان

  گردد. بازمي» حصنّأذا إ«مفهوم مخالف شرط  به
تـزويج باشـد،    معنـاي  بـه » حصانإ«مجهول خوانده شود و » أحُصنَّ«هويداست كه اگر 
فاقد شوهر را از شمول مجازات يادشـده در آيـه خـارج     كنيز زناكارِ مفهوم مخالف شرطْ

نبودنـد و حـد مزبـور را بـر كنيـز       قائل از فقيهان به چنين قولي جمعيكه  آن حالكند،  مي
كثير، جمهور بـر   ابنگفتة  به شمردند، گرچه به قيد ازدواج درنيامده باشد. مي زناكار واجب

شلاق اسـت، خـواه ازدواج كـرده و خـواه      ةضربكه مجازات كنيز زناكار پنجاه اند  رفته آن
سـت كـه در   ي اپنجاه ضربه نصف حد .)115، 2 : جم 2007 كثير ابن( ازدواج نكرده باشد

آزاد بـه   ناكـار افـراد ز بـراي   ،)2 (نور:» جلدْه ةَمئَوالزَّاني فاَجلدوا كلَُّ واحد منهما  الزَّانيهً« ةآي
  صد ضربه تعيين شده است.  

مجازات كنيز زناكار فاقد شوهر ريشه دربارة  آيد كه اختلاف فقهي برمي تاريخي اسناداز 
 بـر  و كرد مي قرائت ،به فتح همزه، »أحَصنَّ«مسعود  ابنازهري، گفتة  به در عهد صحابه دارد.

 خواند مي ،به ضم همزه ،»أحُصنَّ«عباس  ابناما  ،اوست آوردنِ اسلام كنيز» حصانِإ« كه بود آن
كـه معنـاي   است پيد .)301، 1 جق:  1414 ازهري( كرد مي را به ازدواج تفسير» إحصان«و 

 ، ازهريرو ازاين كننده است. تعييندر مجازات يا عدم مجازات كنيزان زناكار » إحصان«شرط 
امـا   ،نبـود  قائـل  ه اسـت، بـه حـد   كه ازدواج نكرد  مادامي ،عباس براي كنيز ابنافزايد كه  مي
مسعود عقيده داشت كه كنيز چون اسلام آورد، اگرچه ازدواج نكرده باشـد، درصـورت    ابن

   .)303 - 302 :همان( حد بر آن اجرا شودارتكاب زنا، بايد نصف 
 از صـحابه، در فـرض   عضـي بخواني مفاد آيه با قول  رسد كه ناهم مي نظر بهبدين سان، 

نهـاد   پيش و حتي» احصان«معناي اسلام براي نهاد  پيش ه تزويج، سببب» احصان«معناشدن 
بعـد نيـز از چنـين رويكـردي     هاي  ان نسلرمفس اغلباست و  شده» احصنّ«قرائت معلوم 

  اند.    كردهت حماي
كند،  مي معناآوردن  اسلام را به» احصنّ«كه  كه سخاوي پس از آن است اين حدسد ؤيم

 بـا دارد كه در حد زناي كنيز، ميان محصن (داراي شـوهر)   مي نخود بيا نظر ضيحتودرمقام 
به اسـلام  » احصان«معناشدن  يعني مفسر ؛)176، 1 جق:  1430(سخاوي  نيست تفاوتيبكر 

 شـمارد، مـدد   فقهي كه آن را مسلم مياي  بلكه از انگاره ،سازد نميرا بر شواهد لغوي مبتني 
فقهـي   ةانگاراين كه  آن حالمعنا كرد. آوردن  اسلام را بايد به» احصان«جويد تا نشان دهد  مي
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، آيـه را بـا   برگيردكه حكم فقهي را از آيه  آنجاي  بهسخاوي  ،بدين سان جاي مناقشه دارد.
گـزين   كه خوانشي بـدلي جـاي   آن بهاي بهدهد، حتي  مي حكم فقهي مطلوب خويش تطبيق

  . شودابداع » احصان« ةواژخوانش اصلي آيه شود و معنايي نابوده در لغت عرب براي 
 حـد  اجراي كرد دلايل دو قرائت، اجماع همگان بر زنجله، درمقام ياد ابنبه همين سان، 

نه قرائت ، كند كه صحت از آن قرائت به فتح الف است مي كنيز فاقد زوج را دليل آن معرفي
گويـد كـه    درحالي از اجماع همگان سخن مي زنجله ابن .)198ق:  1418 زنجله ناب( مبه ض
عباس آن بود كـه كنيـز    ابنوي، مذهب گفتة  به .عباس اذعان دارد (همان) ابنخلاف  بهخود 

» لا تجُلد اذا زنـت حتـي تتـزوج   « شود:كه داراي زوج  آنخورد تا  نميچون زنا كند، شلاق 
بر آن اجـرا   شلاق حكم گفت كنيز هرگاه اسلام آورد و زنا كرد، مي مسعود ابناما  ،(همان)

 »اذا أسـلمت و زنـت جلـدت و إن لـم تتـزوج     « :ازدواج نكـرده نباشـد   حتي اگـر  ود،ش مي
كنيـز   درقبـال  عبـاس و اهـل مكـه    ابن ،مروزي ةگفت به .)303 - 302، 1ج ق:  1414  ازهري(

كه  چنان حال، اين با .)202ق:  1406 مروزي(نبودند  قائل زناد ح اجرايفاقد شوهر به  زناكارِ
  .)301 همان:( اند مسعود رفته ابنبر قول ه لئمسفقيهان در اين  ،دارد مي ازهري اظهار

و شافعي هرگاه بنده يا كنيز زنـا كنـد،    ،قول ابوحنيفه، مالك طبقشيخ طوسي، بر ةگفت به
عباس بر آن بود كـه   ابنولي  ،شلاق، مجازات خواهد شد ةضربآزاد، يعني پنجاه  نصف فرد

سـت و اگـر ازدواج نكـرده    ها فرد آزاد بر آن نصف حدبنده يا كنيز اگر ازدواج كرده باشد، 
عبـاس   ابـن از  ري ـكث ابـن البتـه   .)394، 5 جق:  1429مجازاتي نيست (طوسي  ها باشد، بر آن

 ـ ،شـود  ينم ـ اجـرا  فاقد احصان حد زيكند كه بر كن مي تيحكا او را  »بي ـتأد«از بـاب   يول
   .)115، 2 : جم 2007 كثير ابن(نند ز يم

بـه فـتح    ،»أحَصـنَّ «مالك و شافعي اسـت و   و رأي ابوحنيفه طوسي همشيخ  هرروي، به
احتجـاج مخالفـان را    . او)395، 5 جق:  1429طوسي كند ( مي معناآوردن  اسلام به را، الف

شدن نيز خوانده شـده   مزدوجمعناي  به» أحُصنَّ«گويند آيه به ضم الف  مي كند كه مي هم ياد
اما طوسي، بـراي   ،مجازاتي نيست (همان)ها  ه باشند، بر آناست كه اگر كنيزان ازدواج نكرد

مفهوم مخالف را كه اصلي عقلايي در تخاطب عرفـي اسـت،    تگريز از اين استدلال، حجي
 ـبر دليل خطاب [: مفهوم مخالف] است كه ما  مبتنيگويد اين استدلال  مي پذيرد و نمي ه آن ب

امـا   ،نيستيم قائل دليل خطاب به دركلا ظاهر سخن شيخ آن است كه م .نيستيم (همان)قائل 
دليل خطاب ديده شود، ناگزير بايد سخنش را در اين  بهاگر در مواضع ديگر، استدلال شيخ 
  نيست. قائل دليل خطاب به »]...[ إذا أحصن« ةجملموضع بر آن حمل كرد كه وي در 
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الـت عـدم   ثبـوت حـد درح   فقدان باره اذعان دارد كه مقتضي شرطْ دراينجواد كاظمي 
عام اين مطلب  اغلب و نزد ،اماميهيعني  ،كه نزد ما كند  مي بيان همه اين بااما  ،است »احصان«

   .)207، 3 جق:  1429كاظمي ( مراد آيه نيست
قرائت حفص از عاصم در قرن اخيـر،  ت يمحبوبدرخورذكر است كه باوجود شهرت و 

 ، قرائت به فتح را ارجـح »أحُصنَّ/ أحَصنَّ«ضمن اشاره به اختلاف قرائت در، الميزانصاحب 
توان استنباط كـرد كـه    مي از گفتار طباطبايي، .)285، 4 جق:  1430 (طباطبايي دانسته است

معناشـدن  يـد  ؤميعني قرائت بـه فـتح    ؛فقهي كهن است ةانگارخاستگاه اين ترجيح همان 
تـر از تفسـير آن    كلـف ت بيبروفق اين معنا،  ،است و تفسير آيه راآوردن  اسلام به» احصان«

معنـاي ازدواج   بـه » احصـان «زيـرا اگـر    ،)286 -  285 :يابد (همان مي بروفق معناي ازدواج
باشد، ممكن است تصور شود كـه كنيـز فاقـد شـوهر، در فـرض ارتكـاب زنـا، مشـمول         

مزبور را  نيست و حد قائل به چنين قولي طباطباييكه  يحالدر شود، مجازات ذكرشده نمي
طباطبايي حتـي در  برآن،  افزون .داند، حتي اگر ازدواج نكرده باشد مي كار واجببر كنيز زنا

را باور نـدارد  » اذاَ أحصنَّ«داشتن شرط  مخالفبه ازدواج، مفهوم » احصان«فرض معناشدن 
به جملات پيشـين دربـاب    د كه سياق سخن باتوجهدان مي و ذكر ازدواج را صرفاً از آن رو

 سو، صادقي تهراني به مفهوم شرط در آيه ديگر از .(همان) كنند مي كنيزاني است كه ازدواج
 مـذكور در آيـه خـارج كـرده اسـت     د مانده و كنيزان فاقد شوهر را از شـمول ح ـ بند  پاي

    .)305، 6 جق:  1434 صادقي(
 ـدربارة  كنندگان تأويلعاشور،  ابنباور  به چـون آيـه   ، انـد  شـده متحيـر   »نسـا « 25 ةآي

كـه داراي شـوهر باشـد     مگـر آن  ،زنا بـر كنيـز جـاري نشـود     دمقتضي آن است كه ح
را » إحصـان «عمـر   ابنو  ،مسعود ابنبن خطاب،  عمر ،پس .)94، 4  ج ق: 1420 عاشور ابن(

شـود،   يد مكه كنيز زناكار مشمول حاند  و بر آن شدهاند  در اين موضع به اسلام تأويل كرده
ت بـر  سـن اهل  ةچهارگانعاشور، پيشوايان  بنا ةگفت به .خواه داراي شوهر باشد و خواه نباشد

 .خـواه داراي شـوهر باشـد و خـواه نباشـد      ،شود مي كه كنيز زناكار مشمول حداند  آن رفته
آمـده  » صـحيحين «انگارد كه پيشوايان چهارگانه بروفق روايتـي كـه در    چنين مي عاشور ابن

آوردن تأويـل   اسـلام بـه   »سان« 25 ةآيرا در » إحصان«كه  آن بي ،اند است، بدين حكم گراييده
كردن حد بر كنيـز زناكـار فاقـد     جاري، (ص) اسلام پيامبر، »صحيحين«روايت  طبقبر .كنند

كـه   ذيردپ مي شهاب را عاشور سخن ابن ابن ،درنهايت .شوهر را واجب دانسته است (همان)
واجـب   و حد كنيز زناكار فاقد شوهر بروفق سنتقرآن  حد كنيز زناكار داراي شوهر بروفق

 نظر . بهشود مي حديث بر مفهوم مخالف آيه مقدم قومنطبر اين اساس،  .(همان) شده است
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داراي زوج اسـت و   ةزناكننـد گـر حـد كنيـز     بروفق قرائت مجهول، آيه بيان ،زي نيزج ابن
سـان كنيـز داراي زوج اسـت     بـه شود كـه   مي گرفتهت نفاقد زوج از س ةزناكنندحكم كنيز 

روايات بر مفهوم آيـه را  منطوق داشتن  كثير مقدم ابن .)186 - 185، 1 جق:  1415 جزي ابن(
   .)115، 2 : جم 2007كثير  ابن(كند  مي قول جمهور معرفي

باشـد، مفهـوم مخـالف شـرط     آوردن  اسلام ،»اذا احصن«كه معناي  آن، بر فرض سويياز
چـون   ،مفسـران  زبعضـي ا  امـا  كنـد،   مـي  شلاق را از كنيز كافر منتفي ةضربمجازات پنجاه 

اصجشدن حد بر كنيز،  واجبكه در اند  مفهوم مخالف شرط بر آن شده انگاريِ ناديدهبا  ،ص
كثير رأي جمهور آن  ابنگفتة  به .)212، 2 : جم 2013 جصاص( اسلام و تزويج شرط نيستند

 و شـلاق اسـت   ةضـرب سان كنيز مسلمان همـان پنجـاه    بهاست كه مجازات زناي كنيز كافر 
اسلام يا ازدواج، بر قول جمهـور اشـكال   ، »احصان«نظرگاه در معناي هردو  بروفق رو، نازاي
دانند؛ خواه مسلمان يا  شلاق مي ةضربزيرا ايشان مجازات كنيز زناكار را پنجاه  ،شود مي وارد

 .)115، 2 : جم 2007كثير  ابن( كافر باشد و خواه ازدواج كرده يا ازدواج نكرده باشد
و حاميان » احصان«براي آوردن  اسلام دهندگان معناينهاد پيش د كه نخستينرس مي نظر به

آن بـه  معناشـدن   در فرض فقط، »أحصن اذا«، با مفهوم مخالف شرط »احصنّ«قرائت معلوم 
خروج كنيز زناكاري كه اسلام نياورده است، از شـمول   درقبالولي  ،اند ازدواج مخالف بوده

هـاي   يعني در اين زمينه رأي فقيهان نسـل  ؛اند الف نداشتهمجازات يادشده در آيه موضع مخ
مسـعود   ابـن پيشـين از  هـاي   در نقـل كه  چنان خواني ندارد. بن مسعود هم عبداللهّبعد با رأي 

  بوده است.  قائل حد بر كنيز زناكار اجرايكه به شرط اسلام براي  شد  دريافته
 كنند كه گناهي چـون زنـا   نقدست ممكن ا »نسا« 25 ةآيمخالفان اعتبار مفهوم شرط در 

در پاسخ  .نشود اجرا رها شود و بر كنيز فاقد شوهر مجازاتي بدون حدچگونه ممكن است 
، آن است كه هرگاه كنيزان داراي شوهر »]...[ إذِاَ أحُصنَّ«مفهوم مخالف شرط  كه بايد گفت

 اجـرا هيچ مجازاتي ها  ر آنكه ب آننه  ،شود نمي اجرامجازات ذكرشده در آيه ها  نبودند، بر آن
توان به مجازات  مي عباس نقل كرد، ابنطوسي از   شيخقولي كه برخلاف  ،سان  . بدينشودن

تر از حد مذكور در آيه باشد.  ، اما اين مجازات لزوماً بايد كمبود قائل كنيز زناكار فاقد شوهر
نظر  طبقتعيين نكرده، بر راها  كه شارع مجازات آن هايي در ساير جرمكه  چنان ،سخنديگر به

به حرمت زنا، كنيز زناكـار فاقـد    توجهشود، با مي ) حكم تعزير جاريبمِا يراه الحاكمقاضي (
دانستن حـد مـذكور در آيـه     منتفيصادقي تهراني ضمن كه  چنان .شودشوهر هم بايد تعزير 

 كـرده تصريح تخلفات جنسي فاقد حد  ةهمبراي كنيز زناكار فاقد شوهر به وجود تعزير در 
  .)305، 6 جق:  1434 صادقي( است
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  »أحَصنَّ«كوفي يافتن قرائت معلوم  ةت صبغلع .4
بـا   اصـلي  ، مخـالف (ص) اسـلام  پيـامبر بن مسعود، صـحابي پراعتبـار     عبداللهّكه  ديديم
كـه  اسـت  پيدشلاق بوده است.  ةضربكنيز زناكار فاقد شوهر از مجازات پنجاه  شدن  معاف

تواند در حمايت از مالك كنيز باشد كه در فرض فقدان شوهر استمتاع  يم چنين نظرگاهي
 ،مسعود بر آن بود كه مالـك كنيـز حـق دارد    ابنبراين،  افزوناوست.  و آميزش با كنيز حق

كنـد؛ خـواه داراي زوج و خـواه     اجراحد زنا را بر كنيز خود ، حاكم اسلامي يا اذن امام يب
ديگـر از صـحابه، تابعـان و فقيهـان     اي  عـده  .)395، 5 جق:  1429(طوسي  فاقد آن باشد

 ديـدگاهي و احمد نيز چنين  ،شه، حفصه، حسن بصري، شافعيايهاي بعد، ازجمله ع نسل
  .)396 :داشتند (همان

مكـه،   ةگان پنجبه يكي از شهرهاي قرآن  ةگان يا دهگانه  هفت نام قاريانكه  چنان ،ييازسو
ورده است، مكاتـب فقهـي اوليـه نيـز در ايـن منـاطق       پيوند خ دمشقو  ،مدينه، بصره، كوفه

مكاتـب   ،)Joseph Schacht( يوزف شاختگفتة  به اند. تدريج باليده بهگانه، پديدار شده و  پنج
ند از مكاتب كوفه و بصره در عراق، مكاتب ا ها اطلاع داريم عبارت فقهي قديم كه از آن مهم
، بـا  مهر مكتب فقهـي متقـد   .)49: ش 1388و مدينه در حجاز و مكتب شام (شاخت  همك

در اين  .كرد اساس تعليمات خود استناد مي منزلة ارجاع به يكي از صحابه، به مرجعيت او به
اس تبار بخـش مكتـب فقهـي مكـه     بع ابنمسعود تبار بخش مكتب فقهي كوفه و  ابن، مورد
مسعود را بر تارك  ابنتفكر فقهي نام  غالبجريان  ،كه در كوفه خلاصه آن .رفتند مي شمار به

صـحابه در  تـرين   مسـعود از عـالم   ابـن احمد پاكتچي، گفتة  به .)55 ،54 :(همان خود داشت
در ايـن   .داشـته اسـت   سـهم مهمـي  گذاري مكتب فقهي كوفه  پايهاحكام شرعي بوده و در 

 اند مسعود تأثير پذيرفته ابناصحاب رأي و اصحاب حديث، از  ازجمله ،، مكاتب كوفهجهت
  .)616، 4 ش: ج 1377ي پاكتچ( اند ورزيدهاردي به اين تأثيرپذيري مباهات و در مو

درميان متقدمان اهل كوفـه نيـز قرائـت    قرآن  مجاهد، شكل غالب قرائت ابننوشتة  هب
بـه كوفـه   قـرآن   دوم براي تعلـيم  ةخليفبن مسعود بوده است، زيرا وي ازجانب  عبداللّه

سـازي   سـان  يـك يعنـي پـيش از    ،از تـاريخ  اي دورهدر  ،بـدين سـان   .فرستاده شده بـود 
بن مسعود قرائت ديگـري را    عبداللّهجز قرائت  بهسوم، كوفيان  ةخليفمصاحف در زمان 

رو، نـوع روايـات حـامي مصـحف و      ايـن  از. )68، 66: م 1972مجاهد  ابن( شناختند نمي
قرائـت   طرفي،). ازShnizer 2006: 166( گردد ميبازمسعود نيز به راويان كوفي  ابنقرائت 

 از جايگاهي رفيع برخوردار بوده اسـت  هجري قمري موس وم ومسعود حتي در قرن د ابن
)Leemhuis 2004: vol. 4, 355.( 
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حمزه، كسائي، عاصم (در يكي از  فقطگانه  قاريان دهازميان  توان فهميد كه چرا مي اكنون،
بـه فـتح   ، »أحَصنَّ«، به وجه و خلَفَ، كه همگي به كوفه تعلق دارند ،دو روايت مشهور خود)

كثير، قـاري مكـه، نـافع و ابـوجعفر، قاريـان مدينـه،        ابنيعني  قاريان ةبقي واند  خوانده ،همزه
بند  پاي ،مزهه به ضم، »أحُصنَّ«عامر، قاري شام، ابوعمرو و يعقوب، قاريان بصره، به وجه  ابن

  و نخستين آيه بوده است.حاضر قرائت اصيل  پژوهشتحليل  طبقوجهي كه بر ؛اند مانده
  

  گيري نتيجه .5
دليل مفهوم مخالف  بهبه حصن ازدواج، » احصان«معناشدن  ، با فرض»نسا« 25 ةآيدر تفسير 

امـا   ،شـود  ، كنيز زناكار فاقد شوهر مشمول مجازات مذكور در آيه نمي»]...[اذا أحُصنَّ«شرط 
حد زنا بر كنيز زناكار واجب است،  كه بودبر اين بن مسعود   عبداللهّاين نتيجه خلاف رأي 

  خواه داراي شوهر و خواه فاقد آن باشد.
، ازنظر نگارشي ميـان  قرآننخستين هاي  در نسخه گذاري فقدان اعراب علت ، بهسويياز

جاي قرائت  به ،درنتيجه ، تفاوتي نبود.معلومصيغة  به ،»أحَصنَّ«و  ،مجهولصيغة  به ،»أحُصنَّ«
 »أحَصـنَّ «به ازدواج تناسب داشت، قرائت معلوم » احصان«معناشدن  كه با ،»أحُصنَّ«مجهول 

در » مناتؤالم«گرچه قيد ، شدقلمداد حصن اسلام  دخول در د و مراد از احصانشنهاد  پيش
 توانـد  نمـي » احصـان «كنيزان مسلمان است و مـراد از  دربارة  دهد كه سخن مي آن آيه نشان

شاهد  نقرآ، در ادبيات »اسلام«معني  به» احصان«كاربرد برآن،  افزون كنيزان باشد.آوردن  اسلام
  .نداردو همانند 

 فيخود تحر يفقه دگاهيدسبب  به را هيآ ليمسعود قرائت اص ابن اياگر پرسش شود كه آ
بـر خطـا در    از آنپاسخ نگارنـده آن اسـت كـه     ،باره دچار خطا شد نيدرا يكه و آن ايكرد 

 في ـمسعود را به تحر ابنتوان  نمي ريضما دربارة ناآگاهي علت بهشود و  مي برداشتاجتهاد 
  .دعامدانه متهم كر

، كنيـز  »]...[ اذا احصـنّ «احصان به اسلام، مفهوم مخـالف شـرط   معناشدن  ، بارويهر به
كـرد.   مـي  شمول مجازات مذكور در آيه خـارج  ةدايرزناكاري را كه اسلام نياورده است، از 

نماندنـد و كنيـز   بنـد   پاي به اين هم، مسعود ابن خلاف بر، بعد هاي فقهيان نسل اغلبگرچه 
  .دانستندور در آيه د مذككافر را مشمول ح

گزيـده بـود و    اقامـت ، در شهر كوفـه،  مود ةخليف دورانبن مسعود از   عبداللهّ، سويياز
شـمار   بـه مرجـع كوفيـان    ،فقهـي  اهايو هم در فتوقرآن  زمان هم در نحوه قرائت آيات هم
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 را »أحَصنَّ«بعد، بسياري از قاريان كوفه به فتح همزه هاي  كه در نسل بديهي است .فتر مي
گانه حمـزه،   قاريان دهازميان  ،مورديابد. در اين بكوفي اي  قرائت كنند و قرائت معلوم صبغه

 كوفـه  اهـالي  و خلف، كـه همگـي از   ،كسائي، عاصم (در يكي از دو روايت مشهور خود)
كه به شهرهاي گانه  ده قاريان قيةباما  ،اند مسعود، عمل كرده ابننهادي  پيش ، به خوانشبودند

  ند. باقي ماند نخستين، بر همان قرائت اصيل و شتندداق لو شام تع ،مكه، مدينه، بصره
  
  مهنا كتاب

  .قرآن كريم
حقيق عبـدالرحيم  ته ب، ات و عللهااءالقر هالموضحَ في وجو الكتاب م)، 2009بن علي (  ابي مريم، نصر  ابن

  . ةدار الكتب العلميالطرهوني، بيروت: 
تصـحيح محمـد سـالم هاشـم، بيـروت:       هب، التسهيل لعلوم التنزيلق)،  1415بن احمد ( جزي، محمد ابن

  ةالكتب العلمي  دار
 ةسس ـؤمتحقيق سـعيد افغـاني، بيـروت:    به ، تءاالقر ةحجق)،  1418( بن محمد  عبدالرحمنزنجله،  ابن

  .ةالرسال
  . التاريخ العربي ةسسؤم، بيروت: تفسير التحرير و التنويرق)،  1420عاشور، محمدطاهر ( ناب

  .الهلال ةمكتب دار و، بيروت: تفسير القرآن العظيم ؛كثير تفسير ابنم)،  2007( بن عمرو  كثير، اسماعيل ابن
: ةقـاهر الضـيف،   شـوقي  تحقيـق بـه  ، في القـراءات  ةكتاب السبعم)،  1972( احمد بن موسيمجاهد،  ابن

  .المعارف  دار
مي، دمشـق:  يحـاك  سبيع حمزهًْ تحقيقه ب ،ات العشرءالمبسوط في القراتا)،  (بي بن حسين مهران، احمد ابن

  .العربيهًْ هًْمجمع اللغ
 تحقيـق بـه   ،ات و المعـاني ءمفاتيح الاغاني في القـرا ق)،  1422المحاسن ( بن ابي كرماني، محمدابوالعلاء 
  حزم. ي مدلج، بيروت: دار ابنمصطف كريمعبدال
  المأمون للتراث. ، دمشق و بيروت: دارةللقراء السبع ةجالحق)،  1407بن عبدالغفار (  حسن، فارسيابوعلي 

بـن    عيد مصطفي درويش عـوض  تحقيقبه  ،اتءكتاب معاني القراق)،  1414حمد (ابن  ازهري، محمد
  : دار المعارف.ةقاهرالحمد القوزي، 

، المعارف بزرگ اسـلامي   رهًْئدا، »مسعود و علوم قرآني و حديث و فقه ابن«، )ش 1377( پاكتچي، احمد
  اسلامي.  بزرگ المعارف  رهًْئكاظم موسوي بجنوردي، تهران: مركز دا زيرنظر

  ة.دار الكتب العلميمحمدعلي شاهين، بيروت:  تحقيقبه ، احكام القرآنم)،  2013بن علي ( جصاص، احمد
 مهدي مخزومـي و ابـراهيم سـامرائي، قـم:     تحقيقبه ، كتاب العين، )ق 1414(اهيدي بن احمد فر خليل

  اسوه.



  1397سال دوم، شمارة سوم، پاييز  ،مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي   74

المعهد الالماني تصحيح اوتوپرتزل، بيروت:  به، ات السبعءالتيسير في القرق)،  1430بن سعيد (  داني، عثمان
 .ةللابحاث الشرقي

  الصادق. سسهًْؤ، تهران: مالمفردات في غريب القرآنق)،  1429بن محمد (  راغب اصفهاني، حسين
، بيروت: عشا حسونه بن سليم  عرفان حقيقتبه ، معاني القرآن و اعرابهق)،  1427، ابراهيم السري (اجزج

   .ةالعصري ةالمكتب
  ، بيروت: دار الكتاب العربي.الكشاّف عن حقائق غوامض التنزيل، ق) 1429بن عمر ( زمخشري، محمود

  : دار النشر للجامعات. ةقاهرال، تفسير القرآن العظيم ق)، 1430بن محمد (  سخاوي، علي
 هرمس.اسداالله نوري، تهران:  ة، ترجماي بر فقه اسلامي ديباچهش)،  1388( شاخت، يوزف
  الكتاب العربي.  ، بيروت: دارفتح القديرق)،  1430بن علي ( شوكاني، محمد

  روت: الاميره. ، بيالفرقان في تفسير القرآنق)،  1434صادقي تهراني، محمد (
 . دار المجتبي ةسسؤم، قم: الميزان في تفسير القرآنق)،  1430محمدحسين (سيدطباطبايي، 

، بيـروت: دار احيـاء   تفسـير الطبـري: جـامع البيـان عـن تأويـل القـرآن       تـا)،   بن جرير (بي طبري، محمد
  العربي.   التراث

  .الاسلامي النشر ةسسؤم، قم: كتاب الخلاف، ق) 1429بن حسن ( طوسي، محمد
  .ةالعصري ةالمكتب، بيروت: نيل المرام من تفسير آيات الاحكامق)،  1428( بن حسن  قنوجي، صديق
و  زاده شريف محمدباقر تحقيقبه ، مسالك الافهام الي آيات الاحكامق)،  1429بن سعيد ( كاظمي، جواد

  .ةلاحياء الآثار الجعفري ةالمرتضوي ةمكتبمحمدباقر بهبودي، قم: 
  .ةالعلمي  دارالكتب، بيروت: تأويلات اهل السنهً ؛تفسير الماتريديق)،  1426بن محمد ( ريدي، محمدمات

السـيد صـبحي السـامرائي، بيـروت:      تحقيـق بـه  ، اخـتلاف العلمـاء  ق)،  1406( ربن نص مروزي، محمد
 الكتب.   عالم

 .ةالعلمي  دارالكتبد، بيروت: احمد فري تحقيقبه ، بن سليمان  تفسير مقاتلق)،  1424بن سليمان (  مقاتل
محمـد احمـد قاسـم، بيـروت: دار و      تحقيـق بـه  ، اعـراب القـرآن  م)،  2004بن محمـد (  نحاس، احمد

  الهلال.   هًْمكتب
  

Leemhuis, Frederik (2004), “Readings of the Qur’an” , Encyclopaedia of the Quran, vol. 4, Jane 
Dammen McAuliffe (ed.), Leiden - Boston: Brill. 

Shnizer, Aliza (2006), “Sacrality and Collection”, in: The Blackwell Companion to the Qur'an, 
Andrew Rippin (ed.), United King: Wiley - Blackwell.  


